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حافظة تاريخي
 يا تاريخ حفظي

دکتر عباس پرتوی مقدم
كارشناس مسئول گروه درسي تاريخ
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

اشاره
آموزش درس تاريخ، در نظام آموزشـي ايران، 
در مجموع وضع مطلوبي نداشته و قادر به تحصيل 
اهداف و انتظارات مورد نظر نبوده اسـت. علت اين 
امر، وجود كاستي ها و نقايصي در حوزة نظر، روش 
و ارزش يابـي آموزش درس تاريخ اسـت. نگارنده 
در حد بضاعت ناچيز علمي و تجربة چندين سـال 
تدريس درس تاريخ، به طرح پاره اي از اين نقايص 
و كاستي ها در حوزة نظر مي پردازد. ذكر اين نكته در 
ابتداي سخن واجب است كه اين نوشته به هيچ وجه، 
قصد زير سؤال بردن و يا ناديده گرفتن تلاش ها و 
زحمات بي شـائبة برنامه ريزان، مؤلفان كتاب هاي 
درسـي و دبيران درس تاريخ را ندارد، بلكه غرض 
طرح آسيب ها، مشـكلات و محدوديت هايي است 
كه بر اثر ساية سنگين يك نگرش و نحلة تاريخي، 

گريبان گير برنامة درسي تاريخ شده است.

نارسايي ها و كاستي هاي حوزة نظر
ــفة  تعريف و تبيين دقيق، علمي و به روز از ماهيت، فلس
وجودي و مباني نظري رشته و مادة درسي، اهميت و ضرورت 

مبرمي براي معلمان و مدرسان آن رشته و مادة درسي دارد.
ــوان يك علم و هم بر موضوع آن  ــخ، هم بر عن واژة تاري
ــكال در حوزة  ــي ترين ايراد و اش ــت دارد. اولين و اساس دلال
آموزش درس تاريخ، تعريف و تبيين نارسا و غيرعلمي از تاريخ 
ــته (موضوع علم تاريخ) و نيز تاريخ به معناي  به مفهوم گذش
ــت. در نگاه سنتي كه تاكنون بر آموزش درس  علم تاريخ اس
تاريخ حاكم بوده است، تاريخ عموماً با گذشتة صاحبان قدرت 
و نخبگان سياسي و نظامي مترادف است. از اين منظر، تاريخ 
ــي، نظامي و حداكثر اداري محدود و منحصر  به حيطة سياس

ــود. با چنين تعريفي از تاريخ به مثابه گذشته، علم تاريخ  مي ش
ــاهان و فرمان روايان و  ــرح زندگي ش ــارت از توصيف و ش عب
گزارش هاي طولاني و مفصل دربارة جنگ ها، كشمكش ها و 
ــوري هاي قدرتمندان است.  دسيسه ها و نيز رشادت  و سلحش
محصول نهايي چنين علمي، مجموعه اي از وقايع نگاري هاي 
سياسي  ـ  نظامي است كه بر حسب زمان وقوع مرتب شده اند 
ــازد. چنين  و ذهن مورخ مانند يك آينه آن ها را منعكس مي س
تعريف و تبييني از تاريخ و علم تاريخ، آثار و الزامات خاصي بر 

آموزش درس تاريخ دارد:
تحديد و تقليل علم تاريخ: محصور و محدود كردن 
ــاس قرار  ــي و نظامي و يا محور و اس تاريخ به قضاياي سياس
ــذف و يا مغفول ماندن  ــن قضايا در تاريخ، موجب ح دادن اي
ــاني، مانند  ــان ها و جوامع انس ــتة انس بخش مهمي از گذش
حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، از قلمرو تاريخ و علم 
ــود. در غياب چنين مباحث و موضوع هاي زنده و  تاريخ مي ش
پويايي از متن برنامة درسي تاريخ، قانع كردن مخاطبان اصلي 
ــودمند و مؤثر است و  ــي به اين كه تاريخ علمي س برنامة درس
گرهي هر چند ساده، از مشكلات بي شمار آنان در دنياي كنوني 
ــايد، بسيار دشوار و سخت خواهد بود. از طريق سر هم  مي گش
بندي كردن مشتي از رخدادهاي ريز و درشت به ترتيب زمان 
وقوع، ولي فاقد چارچوب و طرحي هدفمند، يك بعدي، به دور از 
تعادل و توازن و بي ربط، نبايد و نمي توان از دانش آموزان، انتظار 
عبرت آموزي و كسب تجربه داشت. با نگاهي گذرا به عناوين 
بخش ها، سرفصل ها، عنوان درس ها و تيترهاي برنامة درسي 
ــي بر حوزة آموزش درس  تاريخ، مي توان به غلبة چنين نگاه
ــله هاي حكومتي،  ــتر اين عنوان ها به سلس تاريخ پي برد. بيش
ــلطنتي، اميران، خلفا و يا رويدادهاي سياسي و  خاندان هاي س
ــاص يافته، اما دگرگوني  ها و تحولات اجتماعي  نظامي اختص
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جايي در ميان آن ها ندارند و يا سهم بسيار ناچيزي دارند؛ زيرا 
نگرش تاريخي پيش گفته، از يك سو نسبت به چنين مباحثي 
كم التفات است و از سوي ديگر به سبب فقر تئوريك و ضعف 
روش، از درك اين گونه موضوع ها ناتوان است. حتي حوزة تاريخ 
ــي و نظامي نيز كه بسيار فربه است، در چنبره و سيطرة  سياس
ــرح  ــات و مباحث كم اهميت گرفتار آمده و از درك و ش جزئي
ــاخت قدرت، مكانسيم توليد و توزيع قدرت و فرايند تداوم و  س
ــي ـ نظامي در تاريخ ايران، عاجز و قاصر  تحول قدرت سياس
است. بنابراين، در برنامة درسي و آموزشي مبتني بر اين بينش 
ــترك و عام تاريخ سياسي  تاريخي، خصوصيات و مميزات مش
ــر تاريخ تداوم يافته و  ــي ايران كه همواره در سراس و اجتماع
به جامعة ايراني هويت بخشيده اند، محلي از اعراب نمي يابند. 
موضوع و مبحثي كه بايد جزو اهداف اصلي آموزش درس تاريخ 
در حوزة آموزش عمومي باشد، عملاً مطرح نمي شود. در نتيجه، 
شهروندان اين اجتماع فرهنگي، شناختي كلي و دركي واقعي از 
گذشتة زندگي جمعي خود و سير تحولات آن پيدا نخواهند كرد؛ 
براي نمونه، فصول و يا عنوان هاي متعددي از كتاب درسي به 
ــلمان عرب با ارتش ساساني و  شرح جنگ هاي سپاهيان مس
جريان فتح ايران اختصاص دارد، اما دربارة موضوع مهم تري 
مانند ورود اسلام به ايران و چگونگي گرويدن ايرانيان به دين 
ــلام، عنوان و يا حتي مطلبي ديده نمي شود. زندگي سكنة  اس
روستايي، شهري و عشايري و بالطبع تاريخ شهر و روستا، ديگر 
ــزرگ تاريخ نگري و وقايع نگاري هاي  حلقة مفقوده و مغفولة ب
ــي و نظامي است. و اين سبك و مكتب تاريخي، توجه  سياس
ــت  و عنايتي به اين مباحث ندارد و در توان و حوصلة آن نيس
ــيع زندگي  كه به اين قلمروها ورود كند. در حالي كه حوزة وس
اجتماعي و موضوعات جذاب و گيرايي از قبيل شكل پوشش، 
ــوم، و نيز تداوم و تحول آن ها در طول  نوع تغذيه، آداب و رس
زمان، ظرفيت مناسبي براي خارج كردن درس تاريخ از خشكي 

و زمختي مباحث سياسي و نظامي دارد.
ــه مراتب بيش از حوزة تاريخ  تاريخ تحولات اقتصادي ب
ــي  ــنتي و برنامة درس ــي در تاريخ نگري س ــولات اجتماع تح
متكي بر آن، مسكوت مانده است. گاهي به صورت پراكنده و 
غيرمنسجم، از ماليات ها و تجارت ذكري به ميان آمده است، 
اما ساخت اقتصادي جامعه، مناسبات و نيروهاي توليدي و در 
ــك عبارت، فرايند توليد و توزيع قدرت اقتصادي، هيچ بياني  ي
ــرح جنگ هاي طولاني و مكرر  در آن برنامه پيدا نمي كنند. ش
اشكانيان و ساسانيان با روميان، با آب و تاب فراوان بيان شده 
ــت و به درستي، رشادت و سلحشوري سرداران و سربازان  اس
ايراني در دفاع از مرزوبوم ايران زمين مورد تجليل و تكريم واقع 
شده، اما چون رهيافت نظري به تاريخ، مبتني و متكي بر تاريخ 
ــي و نظامي جز ء نگر است، به هزينه هاي هنگفت مالي  سياس
ــاورزان، كارگران،  ــن نبردها و تأمين كنندگان آن، يعني كش اي

پيشه وران و بازرگانان ايراني هيچ اشاره اي نمي شود.

ــت و نظامي گري، فضا را  ــنتي، سياس در تاريخ نگري س
ــت.  ــاخته اس بر فرهنگ و حوزة تمدني نيز تنگ و محدود س
سازندگان واقعي فرهنگ و تمدن شناخته نمي شوند و يا حداقل 
ــهم آنان به روشني بيان نمي گردد. اصلاً اين نحلة  نقش و س
ــدارد و حداكثر به اين  ــي، دغدغة چنين بحث هايي را ن تاريخ
ــيان و  ــا مي كند كه فرضاً تمدن ايران در عصر هخامنش اكتف
ــهرت رسيد  ــاه و امير به عظمت و ش يا در زمان فلان شاهنش
ــمند و عالم سرشناس نام ببرد. سخناني كه  و از معدودي دانش
ــدن آن ها فرق چنداني ندارد، زيرا عنايتي به  ــدن و نش بيان ش
ــكل گيري، توسعه، تحول و سقوط  زمينه ها، عوامل و دلايل ش
ــدن و يا ويژگي هاي عام آن ندارد؛ اين در حالي  فرهنگ و تم
ــو جنبه و جهات  ــت كه در تاريخ ديرپاي ايران، از يك س اس
فرهنگي بر ساير جنبه ها غلبه دارد و تداومي مستمر و معنادار 
در اين بخش مشاهده مي شود كه كمتر در تاريخ ساير جوامع 
و كشورها ملاحظه مي گردد و از سوي ديگر، تحقق و تحصيل 
هدف هاي تربيتي و فرهنگي درس تاريخ، فقط با تكيه و تأكيد 
ــير و تحول آن امكان پذير خواهد  بر تاريخ فرهنگ، تمدن و س

بود.
ــر در عصر ارتباطات كنوني كه كرة زمين به  بنابراين، اگ
ــخن به  ــده، اين همه از هويت ملي س دهكدة جهاني تعبير ش
ــاخصه هاي هويت جمعي و  ميان مي آيد و بر ضرورت درك ش
نقش تاريخي آنان در هويت بخشي به يك ملت تأكيد مي شود، 
بايد به اين نكته توجه كرد كه قسمت اعظم مؤلفه هاي هويت 
ملي، عناصر فرهنگي هستند و فقط از طريق كندوكاو در تاريخ 
فرهنگي، مي توان مؤلفه هاي هويتي و كاركرد تاريخي آن ها را 
شناخت و تعريف و باز تعريف كرد. بدون شك با بينش تاريخي 
مبتلا به فقر نظريه و فقر تفكر منطقي و بيگانه با روش شناختي 
علمي، نمي توان از عهدة اين امر خطير برآمد و وقايع نگاري هاي 
سياسي و نظامي صرف، ظرفيت و توان نيل به اين هدف ها را 

ندارند؛ پس به ناچار بايد طرح ديگري درانداخت.
نقص و نارسايي در فهم گذشته: گذشتة انسان ها 
ــع، مجموعه اي از حيطه هاي متعدد و متكثر اجتماعي،  و جوام
فرهنگي، اقتصادي و سياسي است كه به شكلي در هم تنيده 
ــم نقش آفريني مي كنند. وجود و كاركرد هر جز ء  و مرتبط با ه
وابسته و منوط به وجود و كاركرد اجزاي ديگر است. بنابراين، 
شناخت هر جز ء و يا درك كليت اين موجود، به فهم تمام اجزا 
و روابط و تأثير و تأثر متقابل آن ها منوط است. رهيافت نظري 
ــت تحولات  ــنتي از تاريخ، حتي قادر به تبيين دقيق و درس س
سياسي و نظامي نيست، تا چه رسد به اين كه بخواهد گذشتة 
ــان ها و جوامع را درك و تحليل كند. در خوش بينانه ترين  انس
حالت، علم تاريخ را به دانش انبارداري تنزل مي دهد و حافظة 
ــته  ــت، نام ها و تاريخ ها انباش ــان را از وقايع ريز و درش متعلم
ــش هاي متعددي را به  ــازد. اين وضعيت و شرايط، پرس مي س
ــخ گفتن به آن ها اهميت اساسي  ذهن متبادر مي كند كه پاس

آيا اين شكل از آموزش 
تاريخ، مي تواند موجب، 
مسبب و ماده اي براي 
تفكـر، نـقـد و نقادي 

باشد
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ــان اصلي برنامة درس تاريخ تا  ــل امروز و مخاطب دارد: ۱. نس
چه اندازه حوصله و تحمل دانش انبارداري را دارند؟ ۲. دبيران 
ــه اندازه قادر به جلب و جذب توجه و علاقة  درس تاريخ تا چ
ــتند؟ ۳. به ذهن  متعلمان به درس تاريخ با اين ويژگي ها هس
ــت متعلق به  ــپردن صرف حوادث و رويدادهاي ريز و درش س
ــته هاي دور و نزديك، در دنياي امروزي، چه نفعي براي  گذش
ــا دارد؟ ۴. دانش انبارداري چگونه مي تواند موجب  حافظ آن ه
ــتعدادها و بروز خلاقيت هاي دانش آموزان شود؟  شكوفايي اس
ــكل از آموزش تاريخ، مي تواند موجب، مسبب و  ۵. آيا اين ش

ماده اي براي تفكر، نقد و نقادي باشد؟
برخي از تحليل هاي سطحي از تحولات سياسي و نظامي 
ايران در كتاب هاي درسي، كه جاي هيچ افتخاري براي گذشته 
ــة همين نگاه تقليل گرا و فروكاهنده به  باقي نمي گذارد، نتيج
ــيان،  ــقوط هخامنش ــت. براي مثال س تاريخ و علم تاريخ اس
فروپاشي ساسانيان و سقوط اصفهان به دست افغانان، نتيجه و 
پيامد تجمل گرايي، خوش گذراني و عياشي آخرين فرمان روايان 
ــله ها، تحليل مي شود؛ زيرا چنين تلقي و  نگون بخت اين سلس
تصوري از تاريخ، عاجز از فهم زمينه ها و علل مركب و چندگانة 
تحولات تاريخي است و به اين گونه تحليل و تفسيرهاي ناروا 

توسل و تمسك مي جويد.

بي توجهي و ناتواني تاريخ نگري سنتي در فهم ربط و نسبت 
ــناخت منطق دروني تحولات گذشته،  رخدادها با يكديگر و ش
ــت كه در برنامة آموزش درس تاريخ، ابزارها  ــده اس موجب ش
ــيند و فرع بر  ــوند، ابزار بر جاي هدف بنش و هدف ها خلط ش
ــان، اساس برنامة درسي و آموزش  اصل برتري جويد. بدين س
تاريخ، در نهايت به حفظ وقايع، نام ها و سال ها خلاصه و ختم 
ــش دبير به راهنمايي و هدايت متعلم به  مي شود و تمام كوش
خوب حفظ كردن سطحي ترين مفاهيم و موضوع هاي دانشي 
معطوف مي شود. رقم و عددي نيز كه در هر نوبت ارزش يابي، 
در كارنامة دانش آموز ثبت مي گردد، بيش از آن كه معرف فهم 
ــي و اصلي مادة درسي و  و درك او از مفاهيم و مباحث اساس
يا نشاني از پيشرفت و افت تحصيلي او باشد، در واقع نمايانگر 
ــت كه ذهن او قادر  ــت. ترديد و شكي نيس قدرت حافظة اوس
نيست مجموعه اي از اطلاعات خام پراكنده، يكسويه و ناقص 
ــناخت و دركي هر چند جزئي و ناقص،  را تركيب كند و به ش

دست يابد.
شخصيت پروري در تاريخ: نتيجة ديگر انحصار تاريخ 
و علم تاريخ به حوزة سياست و جنگ، تأكيد و تصريح بيش از 
حد بر نقش شخصيت ها و نخبگان سياسي و نظامي در تاريخ 
است. اين بينش تاريخي، تاريخ و علم تاريخ را عملاً به ارباب 
قدرت و محدود در حصار تنگ دربارها منحصر مي سازد. مردم 
در چنين تاريخي نه تنها هيچ جايگاه و نقشي ندارند، بلكه اساساً 
ــوند و به حساب نمي آيند. طبيعي است كه  و اصلاً ديده نمي ش
ــهروندان و مردمان عادي جامعه با چنين دركي از تاريخ كه  ش
گذشتة آنان را انعكاس نمي دهد، نتوانند رابطه  و علقة مطلوبي 
برقرار سازند. البته معنا و مفهوم اين سخن اين نيست كه تاريخ 
سياسي و نظامي، فقط به حكومتگران متعلق است، بلكه منظور 
ــي ارائه  ــت كه نوعي درك ناقص و ابتر از تاريخ سياس آن اس

مي شود كه اين ذهنيت نادرست را القا مي كند.
ــاي تكراري و  تكـرار مطالـب و موضوعات: كاره
ــي و نظامي  ــي ديگر وقايع نگاري هاي سياس ــلال آور، ويژگ م
است كه اصطلاحاً مي  توان عبارت «چسب و قيچي» را براي 
توصيف بسياري از آن ها به كار برد. تكرار تمام مطالب و مباحث 
كتاب هاي درسي تاريخ دورة ابتدايي در كتاب هاي درسي تاريخ 
ــطه،  دورة راهنمايي و تكرار مطالب اين دو دوره در دورة متوس

ريشه در همين نگاه تاريخي دارد.
ناپيوستگي و انفصال پديده هاي تاريخي: ويژگي 
ديگر وقايع نگاري هاي سياسي و نظامي، انفصال و پراكندگي 
ــت. وقايع و رخدادهاي عمدتاً سياسي و  رويدادها و حوادث اس
نظامي، نه تنها در قالب فرايندي از تحولات مرتبط و چندگانة 
ــه و ارزيابي  ــي، فرهنگي و اقتصادي مطالع اجتماعي، سياس
نمي شوند، بلكه حتي بيشتر بر منفصل و جدا ساختن رويدادهاي 
ــود گرايش دارد.  ــي و نظامي از مقدمه و مؤخره هاي خ سياس
ــيال  ــن رهيافت نظري از تاريخ، تاريخ موجودي پويا، س در اي

رهيافت نظري سـنتي از 
تاريخ، حتي قادر به تبيين 
دقيق و درسـت تحولات 
سياسي و نظامي نيست، 
تا چـه رسـد بـه اين كه 
بخواهد گذشتةانسـان ها 
و جوامع را درك و تحليل 

كند
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ــت؛ لذا رخداد هاي تاريخي،  ــت و فاقد روح اس و متحرك نيس
همانند يك فسيل يا شي  ء فيزيكي، توصيف و ترسيم مي شوند. 
ــي  ـ نظامي سنتي، انگيزه و  خلاصه اين كه تاريخ نگاري سياس
توان درك ربط منطقي و چند سوية قضايا و تحولات پيچيدة 
تاريخي را ندارد و به روابط علّي و معلولي قضاياي تاريخي در 

سطح كلان آن توجه نمي كند.
ــه تاريخ، مي توان تعريف و  ــنتي ب در مقابل چنين نگاه س
تبييني علمي و به روز از تاريخ و علم تاريخ ارائه كرد، تا اسباب 
و علل رفع و يا حداقل كاهش نارسايي و نقيصه هاي فوق باشد. 
ــو و پويا به تاريخ كه در عين حفظ تعادل و توازن در  نگاهي ن
ــي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تاريخ،  ابعاد سياس
ــدف خود را بر درك روح تاريخ و فهم ارتباط منطقي و ربط  ه
ــي و معلولي قضايا و تحولات چندگانه و چندجانبة تاريخي  علّ
ــازد؛ و به تاريخ به مثابه جرياني پويا و زنده بنگرد  ــتوار س اس
ــوي آينده در حركت است. در نگاه  ــاخته و به س كه حال را س
فرايندي به تحولات تاريخي، هر واقعه و حادثة تاريخي، همانند 
يك قطعة پازل است كه به تنهايي و به صورت منفصل، ارزش،  
ــدارد و فقط هنگامي معنا و مفهوم مي يابد كه  ــار و معنا ن اعتب
در كنار ديگر قطعه هاي پازل قرار گيرد و مجموعة هماهنگ، 
منسجم و معناداري را تشكيل بدهد. با چنين رهيافت نظري از 
تاريخ، رخدادهاي تاريخي چيزي فراتر از پوسته و ظاهر تاريخ 
به حساب نمي آيند و در مطالعة تاريخ، تنها ابزاري براي شناخت 
و تحليل تحولات تاريخي هستند. بر اين مبنا، «منظور از تاريخ، 
رخدادها و تحولات زندگي انسان ها و جوامع گذشته است كه 
تمام عرصه هاي تمدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
ــاس آن بوده است، شامل  ــان محور و اس و نظامي را كه انس
مي گردد». «علم تاريخ نيز علم شناخت، تحليل و تفسير رفتار و 
انديشة افراد، اقوام و جوامع گذشته است كه براساس روش ها، 

گزينش ها و تفسيرهاي مورخان به دست مي آيد».
ــين تفاوتي  اين رهيافت نظري به تاريخ، با رهيافت پيش
ــي دارد. اول آن كه مردم و اعضاي جوامع انساني محور  اساس
ــتند و نه اشخاص، قشر و گروه خاصي. دوم  و مركز تاريخ هس
ــي و نظامي محدود و  ــه تاريخ فقط به رويدادهاي سياس آن ك
ــي،  ــه تمام عرصه هاي اجتماعي، سياس ــت، بلك منحصر نيس
ــوم آن كه تاريخ  ــود. س ــامل مي ش فرهنگي و اقتصادي را ش
ــت، بلكه عرصة شدن ها نيز هست و  فقط عرصة بودن ها نيس
جرياني پويا، پيوسته، زنده و متحرك است. چهارم آن كه تاريخ 
مجموعه اي از حوادث پراكنده، اتفاقي و شانسي نيست، بلكه 
سلسله وقايع منظم علّي و معلولي است كه براساس انتخاب و 

اختيار انسان ها به وقوع مي پيوندد.
ــاده و  ــگاه، وقايع نگاري س ــن ن ــز در اي ــخ ني ــم تاري عل
داستان سرايي و يا دانش  انبارداري نيست، بلكه علم شناخت، 
ــه و عملكرد انسان هاست و به راحتي  ــير انديش تحليل و تفس
ــب و قيچي حاصل كرد، بلكه از  نمي توان آن را از طريق چس

راه تفكر منطقي، پژوهش روشمند و اطلاع و آگاهي از مباحث 
نظري و تئوريك ساير رشته هاي هم بسته و همسايه با تاريخ، 
يعني جغرافيا، جامعه شناسي، اقتصاد، فلسفه و روان شناسي به 

دست مي آيد.
ــراي اين نحلة تاريخ نگاري در پژوهش  البته كاربرد و اج
ــت. پژوهنده و دبير تاريخ  ــادگي بيان آن نيس و آموزش، به س
نيازمند آن است كه دربارة مباني نظري و حتي فلسفي اين تفكر 
تاريخي و سازوكارهاي روش شناختي آن بسيار مطالعه كند و 
با تتبع و تأمل، هم ويژگي و مختصات اين نحلة تاريخ نگاري و 
هم كاركرد، نتايج و آثار آن را بشناسد. بنابراين، اطلاع به روز 
از حوزة نشر و ادبيات پژوهشي تاريخ و مطالعة آثار و تحقيقات 
متعدد و متنوع پژوهشگران تاريخ، راز و رمز اصلي رفع كاستي و 
نارسايي هاي آموزش تاريخ در بخش نظر، نگاه و بينش تاريخي 

است.

در نگاه سنتي كه تاكنون 
بر آمـوزش درس تاريخ 
حاكم بوده اسـت، تاريخ 
عموماً با گذشتةصاحبان 
قدرت و نخبگان سياسي 

و نظامي مترادف است


